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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ اللعنةوُُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

ُ ُهذا، ُعالمنا ُفي ُالواقعة ُالأنواع ُتأملت ُإذا ُإنّك ُالثاني: ُبمجردُالوجه ُهاهنا ُواقعة ُغير وجدتها

ُمنُ ُو ُأنُيحصلُمنُالإنسانُغيرُإنسان ُفأمكنُحینئذ ُعندنا، ُمُفوظة ُكانتُأنواعها ُلما ُإلّا الاتفاقاتُو

وُكذاُحكمُباقيُأنواعُالحیواناتُوُكذلكُأنواعُالنباتات،ُفجازُأنُيحصلُمنُالنخلُغيرُُالفرسُغيرُفرس

رُّوُكذاُباقيُالأنواعُالنباتیة؛ُوُلیسُالأمرُكذلكُبلُنجدُهذهُنخلُوُمنُالكرمُغيرُكرمُوُمنُالبّرُغيرُب

الأنواعُدائمةُالوجودُمستمرّةُالثباتُأزلاُوُأبداُعلُّنمطُواحدُمنُغيرُتغيّرُوُلاُتبدّل؛ُوُالأمورُُالدائمةُ

ُالتيُُ.الثابتةُعلُّنهجُواحدُلاُتبتنيُعلُّالاتفاقاتُالصرفة ُالغریبة ُالعجیبة فيُریاشُثمُالألوانُالكثيرة

الطاووسُلیسُكماُیقولُالمشاؤونُأنُّسببُذلكُالاختلافُهوُاختلافُأمزجةُتلكُالریشةُإلىُهذاُالحد؛ُ

معُأنّهمُلاُبرهانُلهمُعلُّذلكُوُلاُیمكنهمُتعیینُتلكُالأسبابُالتيُللألوان؛ُفكیفُيحكمونُبمثلُهذهُ

حافظُیفیضُعلُّذلكُالنوعُالهیئاتُالأحكامُالمختلفةُمنُغيرُمراعاةُقانونُمضبوطُفيُذلك؟ُوُربُّنوعُ

ُ...التيُفیهُالمناسبةُلتلكُالهیئات،ُوُالنفوسُالموجودةُفيُذلكُالنوعُ

نفس مجرد در همه انواع و اصناف از  راجع به وجود عقل مجرد یا به تعبیر دیگرکه  یاستدلال

اسطه اختلافی که در بین به و ،بر اجسام و مواد این انواعکه بود این  نباتی و حیوانی شده بود ،جمادی

ل دستخوش تغییر و تحوّاین مواد  شود، طبعاًیک نوع واحد متولد می ،و از ترکیبات و امزجه آنها هست

ه که حاکم بر این مواد هستند خودشان متولد از امر قائم ه و حیوانیّو اگر قرار باشد که قوای نباتیّ باشندمی

ه هستند و آنها دستخوش فنا و زوال و تجدد ه و حیوانیّم قوای نباتیّمقوّ ،چون قائم این مواد ؛به اینها باشد

که بتواند آن نوع را قوام ببخشد وجود  ییئهستند در نتیجه خود قوه هم موجب فنا خواهد شد و دیگر ش

 .ندارد

ن صورت نوعیه آکند و پس بنابراین خود صورت نوعیه به تنهایی برای بقاء مواد انواع کفایت می

، یعنی خود آن صورت نوعیه حقیقتی کنیممی نوعی برای آن نوع که ما از او تعبیر به عقل مجردِاست 

ر چیزی دارای ه .شوداز آن تعبیر به نفس می ومختلفه هست  ۀامزجاجزاء و باعث قوام  کهاست مجرده 

برخلاف آنچه  موجب بقاء مواد شده است. ،حقیقت مجردهآن خصوصیتی است که آن نفس و و نفس 

و تفکرشان نسبت به  اینها چون تعقلامروزه  .ی را داشتندأقدما هم همین ر در واقعو شود که گفته می
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علت برای  ـ البته اغلبشان نه همه آنها ـ مادیات بیشتر است و خبری از ارتباط ماده با عالم تجرد ندارند

ها و موادی نوع انسان عبارت است از خود سلول علت بقاءگویند مثلا میدانند، بقاء را خود این مواد می

دانند، سلول نمی نفسرا و حیات به عکس قدما که علت بقاء  .یا حیوان وجود داردانسان و که در بدن 

 دانند. می ،استیلا و اشراف داردبقاء  نیبر ابلکه آن صورتی که به عنوان یک حقیقت مجرده 
گاهی از اوقات حیات باقی است چیزی که بینید که میبا وجود از بین رفتن یک سلول شما  لذا

ولی آثار  ندارد یگونه فعالیتطورکلی مغز هیچموارد زیادی دیده شده است که مثلا به .اصلا امکان ندارد

خاطر این به ی آثار حیات در بدن مشهود است،کند ولیا اینکه قلب کار نمی ،حیات در بدن مشهود است

وقتی و کنند متوقف میرا بدنشان که گردش خون خیلی افراد هستند  .نوعیه استهمان تحفظ صورت 

. دهدکار انجام نمی شانکه حیات باقی است، یا اینکه کبدحالتیدر نبض ندارند بینیدزنید میدست می

د آن بای باشدها و حرکت و متابولیسم اگر قرار بر این باشد که حیات مبتنی بر فعل و انفعالات سلوللذا 

الان آن نفس مدبره است که اینها  .شود یمنتف شودفعل و انفعالاتی که انجام می حیاتِعدم  احیات هم ب

  .را در کنترل گرفته است

آنها بدون که  افتدیاز حالات اتفاق م یدر بعضاشخاص  وخیلی از مسائل برای افراد بینیم ما می

طور به همین آنها مستولی شود روزهای طولانی همیناینکه چیزی بخورند یا بیاشامند یا خوابی برای 

فقط برای افرادی مطلب گیرد، نه اینکه تصور کنید این کیفیت هستند و هیچ تحلیلی در آنها انجام نمی

اگر شخصی بتواند بر ماده غالب شود، و او را تحت  .طور نیستند، نه ایناهمراتبی رسید بهاست که 

ای که هست مرتبه در همان موقعیت و ،و را به همان شکلتواند ابیاورد میکنترل فعل و اراده خودش در

برای  له خارج از این قاعده نخواهد بودأو این مس .و در حال فعل و انفعال نگه دارد در حال حیّ

اختصاص به یک امر مسأله نه اینکه تصور شود فقط این  .روشن شودبرای آنها له أکه این مسکسانی

 که در همان مرتبه و رتبه خودش در حال حیات بدون تحلیل و فساد و بروز داردغیرعادی و فوق العاده 

ای حاکم است منتهی در کل نظام لهأکلی در کل نظام عالم یک همچنین مسطورفساد انجام شود بلکه به

بر  بتواندغیرعادی نیست که انسان  یلبیعنی مط ،کندگاهی از اوقات شکلش به یک نحو دیگری تغییر می

کنند حتی لازم نیست شخص به مقامات و افرادی که روی آب حرکت میمثلا  قوانین ماده حاکم شود.

خود ماده و بدن عنصری آن نمودن تسخیر  باتوانند افرادی هستند که می ه باشد بلکهدیرس ییعرفان بالا

قوانین طبیعت در با بر قانون طبیعت حاکم کنند بلکه موافق اینکه نه  .را بر قانون طبیعت حاکم کنند

پیدا  دیگر یک جسم تخلل در جسم در شرایط عادیچون نه در شرایط عادی،  .شرایط خاص دربیاورند

بلکه جسم دیگر مانع از نفوذ و تخلل و تعلل این اجسام خواهد بود. ولی شما بعضی از اجسام کند نمی
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 .بعضی از امواج و امثال ذلک مثل شونداز اینجا به آنجا رد میو نها تخلل دارند کنید که ایرا مشاهده می

طراز قرار دادن و غلبه بر ماده به معنای همگون ساختن و هم -د دهبتواند خود را بر ماده غلبه  انساناگر 

وزن مثلا تواند این جسم را همراه با جسم دیگر دربیاورد، می -سنخیت و تسانخ با خود مواد هست

چرا پس رود که الان روی آب میشخص  د و روی آب حرکت کند ایناز بدن خود بگیررا مخصوص 

آن یعنی اگر همان موقع  ،در آن موقع وزن داردبلکه  ،رود؟ نه اینکه در آن موقع وزن نداردزیر آب نمی

همان وزن را بینید که یماگر ترازویی در آنجا باشد است وزنش تغییر نکرده  وزن کننددر آنجا  را شخص

شود این به زیر که باعث میرا وزن مخصوص بر آب  ۀ، اما غلباست دارد، یک گرم هم کم یا زیاد نشده

در هوا هم افراد همین وسیله برای حرکت  .کندو در روی آب حرکت میگیرد آب برود آن غلبه را می

دهند آنها هم بر همین اساس انجام میف حضور هست و افراد وله طی الارضی که خیلی معرأمس .هست

بر قوانین مادی به شکل ظاهر و  ۀهست. منتهی هر چه شخص خودش قدرت بیشتری داشته باشد غلب

یعنی جسم خود را از آن مانعیت اجسام نسبت به فعل و انفعالات  ،خواهد بود یبیشتر به صورت ظاهرِ

له یک قدری مشکل است أدرک این مس طبعاً د.کندارد و خود را همگون با آن شرائط خارجی میبرمی

خیلی پیش پا افتاده  وله بسیار قابل قبول أولی برای افرادی که دارای ریاضات خاصی هستند این مس

بحث راجع به این مطلب نیست که  به ثبوت رسیده و دیگر نیازی بهاست و از نقطه نظر تجربی هم 

 .دهدتواند انجام بله را میأچطور انسان این مس

 شودروشن میپیاده کنیم که قدما در مقام اثباتش هستند  ایلهأسمدر ین مطلب را ا ما اگربنابراین 

ای خصوصیات مختلف اجزاء مختلف که دار و شود اشخاصشوند که نمیاینها از این راه وارد میکه 

اجزاء بدن که اینها همه دارای الوان و یا آن یکی سفید است و رنگش سیاه است یکی مثلا هستند 

یک تحت سیطره و اشراف ر دآثار مختلف هستند، همه اینها  ودارای خصوصیات مختلف و مختلف 

ثر واحد است و معلول ؤیک ماز ثر أهر چیزی مت و که هر شخصی این طبیعی است .دنباشننفس کلی 

این همه دارای اختلاف در اثر و که  شودینم ثر واحدؤیک علت واحده است و یک علت واحد و م

یک امر خارج از قوای مادی باشد که  وامر مجرد و یک باید یک امر کلی لذا اختلاف در نتیجه باشد، 

البته  .هستند آناین مطلبی است که اینها در مقام اثبات  .ثیرات خودش را داشته باشدأبتواند نافذ باشد و ت

 .کنندنظرهایی دارند که بیان می ،مرحوم شیخ نسبت به این مطالب بعداً

 ؟کندمی له تحقق پیداأچطور این مسبپذیریم که توانیم به شکل کلی المجموع ما میحیثاما من

برای دودیتی حهیچ نوع مو دانیم که ما آن وجود را دارای صرافت می یآخر چطور ممکن است وجود

کیف معارض با کیف دیگر است  اینچون  ؛ندارد کم و کیفآن وجود یعنی حقیقت وجود قائل نیستیم 
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کنند و هر دو با هم اینها با همدیگر فرق می ،کندتفاوت می یکم یک متری با کمّ یک متر و بیست سانتو 

قابل و شوند کیفی که دارای سواد است با کیفی که دارای بیاض است با هم جمع نمی .شوندجمع نمی

 و است و کیف و حدّ هو بساطت محض هرافت محضکه دارای ص یوجودیعنی  اجتماع نیستند،

 ،همین وجود بالصرافه ؟کنیمه صورت ظهورات مختلفه و متضاده  مشاهدما آن را به ،رددانخصوصیت 

رنگش قرمز و سبز و  ،صرافههمین وجود بالاست و  سفید شده ،همین وجود بالصرافهاست و سیاه شده 

 همینو ، همین وجود دارای صلابت است و همین وجود دارای رعونت است است امثال ذلک شده

منشأ منبع و چطور وجودی که  .وجود دارای حلاوت استهمین و موضت است ح ود دارایوج

قبلا . کنیمانواع ما پیاده می نسبت به اربابرا  همین قضیه؟ شودمیشیء واحدی دارد تبدیل به این 

 .ستوجود ا وجود و اطلاقی بودنمباحثش گذشت که این خاصیت 

احدیت  بود که مسألۀله احدیت أیه هوهویت و مسقض راجع بهدیدم ای در مقالهکه ای را مسأله

مرتبۀ  ،مرتبهاین و  .است حقیقتی غیر از جنبه جامعیت واحدیت و مرتبه ظهور و بروز در مظاهر مختلف

ذات پروردگار را در  است و هوهویت ۀمرتب اثبات خصوصیت ذاتی و تقید ذاتی برای ذات پروردگار در

 .یماهاو قید زدبه  و یماهیم و او را از اسماء و صفات جدا کرداهمرتبه هوهویت ما مقید کرد

و  در حاشیه این قضیه را بندهالبته  .آورده بودندمدتی پیش از بعضی از بزرگان که ای بود مقاله

نسبت به مرحوم علامه طباطبایی دارند  هیمرحوم آقا رضوان الله عل ینیو ع یعلم دیتوحبر  تزییلاتی که

 دربزرگان امثال مرحوم علامه نسبت به تقیید ذات  اینکه ست هیادم . نوشتممن در تزییلاتی که دارند، 

وهویت را تثبیت ه ۀخودمان مرتب ،توانیم با تقییدآیا ما میکه  واحدیت اشاره دارندبه مرتبه هوهویت 

یا اینکه مطلبشان در آنجا قابل تأمل است. و  ؟لا از ظهور و بروز در نظر بیاوریمشرط ذات را به کنیم و

با لحاظ اعراض و  کنیم به شیءِیعنی ما هستیم که یک شیء را منقسم می ،این تصور و تخیل ماست

را بدون  یک وقتی شما این کیفاینها. کنیم بدون لحاظ خصوصیات و عوارض و یک شیء را لحاظ می

یک وقتی فقط همان جنس و  و؟ کنیدخصوصیات و الوان و کیف و وضع ملاحظه می عوارض از کم و

کنید و بعد ذات تصور می ۀآن متریالش را در مرتب .گیریدگیرید و اینها را در نظر نمیمتریال را در نظر می

  .خواهید مقید کنیدمیبه این قضیه خصوصیات خارجی را 

در نظر بگیرید، یعنی شما توانید نمیاصلا ست که شما متریال بدون عوارض را صحبت در این ا

بدون عارض در خارج که  ۀبگذارید مادآن  را که در نظر بگیرید و اسم ماده بخواهید روی هر چه

نشان ای توانید مادهای که در خارج است یا سیاه است یا سفید است، شما نمینداریم، بالاخره آن ماده

اگر  .ضش نه دارای عرض و طول است و نه دارای خصوصیات دیگررَعَ و ستنیعرض  که دارای دهید
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توانیم در نظر بگیریم، اگر گیریم ذات باری را جدا و منحاض از زوال نمیذات باری را در نظر می

ود که آوریم که اشکال بشحالا ما زمان نمیـ معناست که در یک برهه  نیابخواهیم در نظر بگیریم به 

ای ذات باری جدا و منحاض از ظهور و بروز باشد، یعنی یک فاصله  ـ مجردات مشمول زمانیات نیستند

در یک برهه  ظهورباشد پس اینها از کجا آمدند؟ اگر شما ذات باری را تنها و بدون فاصله بیفتد، اگر 

 ،ای بین این و بین آنیم فاصلهتوان؟ یعنی چطور ما میاست داشته باشید این ذات باری دیگر از کجا آمده

ذات باری را در نظر بگیرید بدون اینکه علم را نسبت به او لحاظ  دیتوانیشما مدر اینجا معتقد باشیم؟ 

بله وقتی ما  ؟ستا پس جاهل .رد ولی فاقد علم استحیات و بقاء دا ،کنید؟ یعنی ذات باری وجود دارد

را بگذاریم، حیات کنار هم باید را بگذاریم، قدرت کنار باید را گیریم علم میمقام هوهویت را در نظر 

هم که الان را بگذاریم، همه اینها را بگذاریم کنار فقط همان مرتبه هو بماند، تازه آن هو کنار هم باید 

  ایم.زده کنیم این هم یک تقیدی است که به آن مرتبهاشاره میداریم 

توانید آن ذات شما نمی. اصلا لفظ ناقصی است و تام نیستیک  در ارائه آن ذاتهو  در واقع خودِ

فاقد علم است، فاقد حیات  است و صرافهیعنی ذات باری که همان حقیقت بال را بدون علم تصور کنید،

این ذات را  توجه کردید؟ .هست شرایج است و صحبتهمان مطالبی که بین اعلام در همین کتب  .است

گویید ذات خود وقتی می .قابل انفکاک نیستو یعنی مساوی است با علم  گوییدمیبه آن ذات ی وقتتا 

با  است مساویذات گویید ذات یعنی خود همین وقتی می .با قدیرو همین یعنی مساوی با قدرت 

حاقّ هوهویتی خود آن ذات قرار دادیم بعد ۀ در یک مرتبو ذات بدون حیات را تصور کردیم  .حیات

شما به او اضافه که از کجا آمدند  علم و قدرت .کنیمبعدا  به او اضافه می علم و قدرت و حیات را

 به آن ذاتآوردیم  از کجاما این علم و حیات و قدرت را  !؟است اش آمدهکردید؟ از خانه خاله

اصل  وچسباندیم، از کجا درآوردیم؟ اگر علم و حیات و قدرت را از جای دیگر درآوردیم پس اصل کار 

اگر علم و حیات و قدرت را از خود ذات و  .اینجا کلاهمان پس معرکه استپس  .نجاستله آأمسآن 

 یک مرتبه بالاتر است،ذات آن و قائل شدید و گفتید که آن جداست  هادرآوردیم شما که انفکاک بین آن
 مرتبه بالاتر به معنای مرتبه انفکاکی است؟  ایآ

دانیم که علم و حیات و قدرت آن را قبول داریم ما می .آن مرتبه حاق و جوهر است ،یا اینکه نه

آن اصل و ریشه برای است که صرافه حت و وجود بالهم در همان ذات بو اش در ذات باری است ریشه

اگر به این معناست  .علم است، به این معنا که در هر جا آن حقیقت وجود باشد در آنجا علم وجود دارد

این است و بالاتر  ۀتا اینکه بگوییم آن ذات مرتبباشیم بین ذات با علم انفکاک ه قائل بتوانیم لا نمیما اص

انفکاک رتبی و انفکاک خارجی که مستحیل است  .تر است، اصلا قابل برای انفکاک نیستندمرتبه پایین
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بول داریم که رتبه باشد که ق .انفکاک در اینجا معنا نداردلذا  .گویندرتبه میبلکه گویند را که انفکاک نمی

مقدم است چون علت است، ذات علت برای علم است ولی جدا نیست یعنی در هیچ برهه از  ،ذاتۀ رتب

فاقد وجود دارد در عین حال ذات ه توانید ذات بدون علم را تصور کنید که در عین اینکها شما نمیبرهه

که علم ندارد این ذات به درد . پس این علم از کجا آمد؟ پس این قدرت از کجا آمد؟ ذاتی باشدعلم 

 .تواند اعمال رویه کند، اعمال اراده کندآن ذاتی که قدیر نیست پس چطور می .خورد، فایده نداردنمی

 ؟گیرندنشئت میاز کجا اینها  >انما ارادپس <

ند تمام تقسیمات در مقام تصور است نه در مقام اهروی این جهت در تقسیمی که بزرگان کرد

آن در مقام تحقق عینی و خارجی یک حقیقت واحد بیشتر نیست که  .و تحقق خارجی تحقق عینی

قام و هم مقام جامعیت است که م هم مقام هوهویت استو حقیقت واحد هم مقام احدیت است 

و است یک حقیقت  وپس یک واقعه  .است و هم مقام بروز و ظهور واحدیت باشد، که هم مقام ذات

همین مطلب را اگر ما  .کنیمش همین است که ما به این کیفیت مشاهده میظهور و بروز ،یک واقعه

بتوانیم تصور کنیم دیگر در اینجا قضیه به همین کیفیت روشن خواهد شد، که یک نفس جامع، یک عقل 

تواند در می .تواند به آن صورت دربیایدمیو تواند به این صورت دربیاید مجرد، یک حقیقت مجرده می

ها هم مختلف هستند، سلول مغز یک جور است، سلول سلول .این سلول دربیاید ،این بدن به این شکل

ها زیادند، سلول مغز ظاهرا از همه مثل ها کم هستند بعضی سلولقلب یک جور است، بعضی سلول

از اینها الی  ه وهای دیگر رودحالا به جایش سلول .نیستاز آن اینکه کمتر است چون هیچ خبری 

  ماشاالله زیاد است ولی سلول مغز ما ندیدیم.

گاهی و  است کارش پمپ کننده خونکه آید گاهی به سلول قلب درمی هاخلاصه این سلول

تجزیه و تحلیل غذا و مواد و صد و بیست و چند نوع کار  شکارو آید کبد درمیسلول اوقات به صورت 

کارش تجزیه و تحلیل دفع سمومات و آید کلیه درمیسلول ت دهد، گاهی اوقات به صورانجام می

 ،کنید در تحت همان نفس حیوانی و در تحت همان عقل حیوانیهر کدام از اعضا که مشاهده میاست. 

د ناینها یک علت خاص داشته باشاز دیگر نیازی نیست به اینکه هر کدام و د ندهاین امور را انجام می

برای جدا و علت طحال یک  و برایکبد یک علت جدا، و برای بگیریم  جدابرای کلیه یک علت مثلا 

جزئی برای نوع که که حاکم بر این جسم  یهمان نفس .دنهای جدا باشروده بزرگ و کوچک هم علت

  دهد.همه این امور را انجام می گریبه امر د یازیبدون ن آید ونوعی می همان نفسِ ؛هست

وجدتهاُغيرُ <بینیمه ما میاین انواعی ک>  هذا عالمناالوجهُالثانیُانكُاذاُتاملتُالانواعُالواقعةُفیُ<

وُالاُلماُكانُانواعهاُ اند. <، اتفاقی و گتره پیدا نشدهها و امثال ذلکاین آسمان>  مجردُالاتفاقاتواقعةُب
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به طوری که به نحو اتفاق خوذ نبود، همانأمنزد ما اگر این اتفاقات بود دیگر  انواعش  >مُفوظةُعندنا

اگر به  >وُامكنُحینئذُانُيحصلُمنُالانسانُغيرُالانسان .<کندبه نحو اتفاق هم فنا پیدا می آیندمیوجود 

فرس  ،آید، از فرسانسان درمی ،بایست کره خر دربیاید چرا فقط از انساننحو اتفاق بود از انسان می

ُغيرُالبرُّ .<از فرس گربه دربیایدکه  دیکنفرض یک دفعه  .دربیاید ّ از  >وُمنُالنخلُغيرُالنخل،ُوُمنُالبر 

ازلاُثباتُالمستمرةُُدالأمرُكذلكُبلُنجدُهذهُالأنواعُدائمةُالوجوكذلكُالامرُُوُلیس<گندم جو دربیاید

ُ  حرکت یکنواخت، سلسله علیت وتمام این نظام براساس  >واحدُمنُغيرُتبدلُوُتغيرُعلُّنمطوُابدا

 .ثر در همه اینها به یک شکل و به یک نحو خواهد بودأثیر و تتأ

حیات دارند،  و هستندهم  که هنوز یفردرفته بودند نخودکی  یحسنعل خیمرحوم آقا ش شیپ 

روز بیست و  .نشسته بودندهم مشهد ی بودم آقایان اطباهم بنده  کردیم فیتعربرای مرحوم پدر ما 

 :گفتمییکی از اینها که ایشان هنوز در قید حیات است  حیاط بودند.هشتم صفر بود منتهی در این 

دار بچه ویک پسر و دختر جوانی بودند اینها ازدواج کردند  :گفتندمی ما ایهخانواد هایلیفام یکی از

شدند، تا اینکه کار مشکل شد و احتمال جدا دار نمیاینها بچهو مشکلی داشت  نشدند یعنی خود دختر

 .گفته بودندرا نزد مرحوم آقا شیخ حسنعلی این قضیه و  شدند خانواده دختر خیلی متأثر .بودهم شدن 

 -. دهدیک پسر می او لله خدا بهءاشاگفته بود که بدهید به دختر بخورد انو ایشان یک انجیر داده بود 

ند این جهت باعث شد ه بودطورکلی رحمش را درآوردمریض بود و بهدختر این را فراموش کردم این 

رحم دختر لی پیدا شده بود و این مشک ، یعنی یوس شودأطورکلی مبه انجابکه پسر نسبت به بود 

خواهید یا رحم ، گفت شما از من بچه میرحم ندارد اصلادختر  ایند که آقا ه بودناینها گفت -نداشت

دشان، خلاصه انجیر را خوردند و خواهید؟ بدهید بخورد بابا چه کار دارید؟ بقیه هم به عهده خومی

دختر اصلا رحم ندارد، بعد از نه ماه یک این  ؟داردحمل برمی کجایشحالا  .کم این دختر حامله شدکم

گفتند هنوز هم این پسر وجود دارد و ازدواج کرده و زن و و آنها میآورد ری هم برایشان زپسر کاکل 

که اصلا علل و یه کنیم؟ با این حساب و کتاب اینتوجتوانیم را چطوری ما میمطلب این  .داردبچه 

چیزهایی است که شما باید در حواشی  دیگر اینها جزءاسبابش آماده نیست، علل اسبابش مهیا نیست، 

کند که اراده میآن حقیقت مجرده و نفس قاهره وقتی .خواهدعلل ظاهری نمیکه بنویسید که همه چیز 

ایجاد و کند برای بچه پیدا می ییجا یک جاآورد، یعنی همانش درمیاراده خودخود ماده را بر طبق 

جا آن امور لازمه برای بقاء و حیات را پیدا کند، همانجا شرائط برای رشد بچه را فراهم میکند، همانمی

 .کندمی

الان در همین بیمارستان هم آمده بود شناسیم میاو را ما که گفتند که الان یکی هست  هاهمانباز 
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عصب  گفتند که این بنده خدا عصبش را از دست داده بودمی هاخود همان چشم پزشک هم هست

ن عصب فاسد و خشک شده بود، طورکلی آبهکه گویند نقطه زرد میبه آن لا هست که وچشم که ماک

]طلب حضرت  ازخیلی و شده بودند  ]مشکل[نداشت و این دیگر خیلی عصبی گونه دیگر هیچ یعنی

 گفت بابا بالاخره مامی طرف .دیدچشمش میشخص شفا داده بود و این هم امام رضا  .کردندمی شفا[

کند عصب کار نمی .یمه بودکند را ندیددهد اما کوری که عصبش کار نمیدیدیم امام رضا کور را شفا می

گاهی و وقات آنجوری کند گاهی اهایش فرق میورژنعلیه السلام گفتیم امام رضا  .بینددارد میولی 

گوید بابا ما اینجوری هم بلد هستیم فقط این امام رضا گاهی می .کنداوقات ورژن پیشرفته را رو نمی

بدون اینکه  درست کنیم بلکه های سلول عصبیها و فعالیتنرون و حرکت عصبی ونیست که عصب را 

از این مسائل هم هست دیگر که برای درک بالاخره  کنید؟اندازد، توجه میکار هم بکند قرنیه را راه می

 .تا انسان به این مطالب برسد ها بیرون آمداین مسائل یک خرده باید از این حرف

ُالثابتةُعلُّنهجُواحدُلاُتبتنيُعلُّالاتفاقاتُالصرفة< ُالدائمة صرف اتفاق  امور، این >وُالأمورُ

  .نیست بلکه هر کدام علل مختلف دارد و هر کدام شرائط مختلف دارد

ُنفیُالصفاتُعنهفرمایند: <در این روایت که می ال:ؤس > تعریفی را که مشهور وُكمالُتوحیده

 ؟شوندکنید چگونه جمع میاست با تعریفی که شما می صفات زائد بر ذاتنفی  کهکنند می

کنید چه خدایی را تصور شما که خدا را تصور می :فرمایندحضرت میجواب: بله ببینید 

همه اینها را به او و اینها خدا هستند و همه این خداست و گویید این خداست میکه کنید؟ شما می

قرمز  واین سیاه است و خدا سیاه نیست، این سفید چون  .که همه محدودنددرحالتی کنیدب میسمنت

اینها دارای یک خصوصیت از هر کدام  .استچنین این خصوصیاتش اینو این است  برایکمّ  ناست، ای

 بینیم که اینبینیم از آن طرف میآنچه را که ما در عالم میو کمی و کیفی و محدودیت وجودی هستند 

 .باشدباید مستند به یک امر دیگری و فعل و انفعال ندارد چون تواند کار انجام بدهد به تنهایی نمی شیء

آیا و بگذاریم خدا این را یا اسم این را خدا بگذاریم، آیا اسم کجای این نظام قرار دارد؟ در دا پس خ

مانند خورشید و و یا ها سراغ ستاره برویم مانند ستاره پرستو یا بگوییم خدا ها به اینها مانند گاوپرست

هایشان دی که هزارتا خدا در ذهن و کلهمانند سایر افرایا برویم و ها سراغ قمر و خورشید پرستقمر 

 وواحد است  ،یا اینکه آن خدا را یک حقیقتی بدانیم که آن حقیقتو قرار دادند اینها را ما خدا بدانیم 

،  عنهنفی صفات ؟ هاوست یعنی چو ظهور گوییم بروز که میاینحالا  ند؟سته مه اینها بروز و ظهور اوه

لذا کمال توحید در این است  .بروز با نفس شیء تفاوت دارد .و این بروز برزظهر، آن مُظهر و این مَآن مُ

و  .هستند هاکه انسان بداند که این حقیقت یک حقیقت واحدی است که ظهورات و بروزاتش همین
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ه از کجا آمد پسنه جدای از اوست به عنوانی که بگوییم و اوست  ،نه این .ستندخدا نیاینها جدای از 

 است.

به معنای انفکاک تعبیر آمده است را که در این زمینه را روایاتی  ،هاهمین تفکیکیبعضی از 

شما همین که  .اختلاف رتبی است نه مرتبه انفکاک خارجی ۀکه در اینجا مرتبه مرتب. و حال اینکنندمی

 قیهبین اینکه خدا آنجاست و ب ۀفاصل ،موجوداتنداینها منفک کنید و بگویید خدا آن بالاست و همه 

جدای از را بقیه و کند؟ اگر قرار باشد ما خدا را آن بدانیم این فاصله را چه چیزی پر میموجوداتند، 

تواند خارج از ذات خودش چیزی را تعین بدهد؟ خود خدا هم میآیا ند؟ اهخدا، پس اینها از کجا آمد

وجود چون  .چیزی را تعیّن بدهد جدای از ذات خودشاز یک امر عدمی تواند خود او هم نمینه، 

 ثانی داریم که خدا از آن کیسه صرافه مگر ما شیءجدای از آن وجود بالو ست هخودش که فه صرابال

لذا  .بروز از چی؟ بروز از خود ذات .شود بروزمیآنچه هست لذا  ؟زید را درست کند فرض کنید که

ع بتواند با ظهورات جماین است که ودنش صرافه بتصور بالو بودنش  ینفس اطلاقاین وجود اطلاقی 

بیاید، اگر در حد نیاید  دّدر حوجود تواند این کنید یعنی میصرافه مییعنی همین که شما تصور بال ،شود

آن  .یداهکردبودن را صرافه اعتراف بالشما نقض که صرافه نیست، اگر نتواند در حد بیاید دیگر بالکه 

صرافه و صرف الوجود و گویید این وجود بالمین که شما میه .نکنید لشو و اعترافتان را نگه دارید

و پس صرافت ندارد تطبیق کند نتواند اگر  .تواند خودش را با ظهور تطبیق کندیعنی می ،وجود اطلاقی

 خودش مقید است.

 شود و گاهی اوقات تعبیر بهمیتعبیر گاهی اوقات به نفوس کلیه  ،این مدبرات که فرمودید ال:ؤس

  اینها یکی هستند؟ شودمیکلیه عقول و مفارقات 

 د.نشومی عبیرملائکه ت هبهم گاهی اوقات و  ندستهجواب: تقریبا یکی 

ه در عالم ملکوت هستند و عقول کلیه هم در جبروت شود که نفوس کلیّاینکه گفته میال: ؤس

 شود آنجا تطبق داد یا نه؟هستند و دو مرتبه دارند آیا می

جنبه تدبیر در همه اینها بلکه جواب: بله، منظورم از یکی بودن نه اینکه هیچ تفاوت ندارند 

در سلسله طولیه همه و لحاظ کنید تا عالم مثال  از همان مقام مشیت جنبه تدبیر را دیتوانیمشما  .هست

 ،که در عالم مثال رسد به عالم مثالهر کدام تدبیر در معلول خودش دارد تا میو اینها مدبرات هستند 

طور نیست که این صورت نوعیه هم تودرتو هست، این و .هست صورت نوعیه مواد در عالم شهادت

یا ؤگاهی اوقات رو بینید گاهی اوقات خوابتان اشتباه است که خواب میلذا شما وقتی .فقط یکی باشد

مکاشفه  بینند گاهی اوقات مکاشفه خلاف است، واقعاًاینهایی که مکاشفه می .یای صادقه استؤر
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کنند که کشف صورتی را میو کشف خلاف است  ،بینند نه اینکه دروغ بخواهند بگویند ولی کشفمی

تواند به آن اما از آنجایی که اصل همه اشیاء باقی است این نمی .منمحی است وآن صورت منتفی 

دیگری کاری فناء پیدا کرده است علل و معلولات  ۀسلسل ۀواسطه صورتی که بآن  .دصورت باقی برس

 .افتدکه نمیافتد درحالیدیگر فلان اتفاق می گوید دو هفتهرسد میبه آن میلذا وقتی  ؛آیدازش برنمی

که را ای کنی نه آن پروندهپرونده بایگانی را نگاه میو  ایهرفت شد اما تو رفت جزو بایگانیقضیه این 

کجایی بابا؟  .کندامام زمان ظهور می ،گوید که سال هزار و سیصد و شانزدهلذا می .الان روی میز است

گیر هر کسی  است که الان روی میز ایباشد، آن پروندههم آن رفته در بایگانی اگر تازه بر فرض چیزی 

افتد گوید آقا سال دیگر این اتفاق میبهر کسی  آید.میء و آن افراد و اشخاص یر اولیاآید، آن فقط گنمی

شود که نمیبعد  .هاستهمه کشک و چرت و پرت و این حرفشود بعد هم اینطور میده سال دیگر 

تقصیر  .یاهنرسیدبه آن مطلب بابا تو هنوز است حاصل نشد  داءباست. حاصل شد داء گویند که بمی

هی گردن خدا  .تر دیگر ما نداریماین خدا مظلوماست و از خدا خیلی مظلوم  ؟اندازیخدا چرا می

 .اندازندمی

آید نه ید گفتیم نه بابا نه زلزله میآمیزلزله  تهراندر فلان سال  گفت کهمیبود تهران نفر در یک 

نشد هم که وقتی  .خواهید خانه بسازیدمیشینید هر چی هم نبچیز دیگری،  سفت و محکم سر جایتان 

تواند هم میۀ من عمه و خال !؟گوییتو از کجا میآخر  .ع شدرفو منین دعا کردند ؤبعضی از ممیگویند 

بیاییم دو تا حدیث به مردم  !!د دیشب یکی دعا کردنی نشد بگویوقتهم فردا و د نبگوی زی رابیاید هر چی

صداقت یاد مردم  آقا به .ها سر مردم را گرم کنیمبا این حرفرا چ؟ چه چیزی هستاین  ربگویید، آخ

این  ،این .له داریمأهزار تا مسما  ،دوستی یاد بدهیدبدهید، رعایت امانت یاد بدهید، ترحم یاد بدهید، نوع

منی نماز شب ؤیک م ه وای اتفاق افتادیک قضیه گویدمینشد هم که شود وقتی این می ،آنو شود می

سر مردم را با این چیزها گرم کردن  .کرد شخدا ظاهرو آن یکی خلاف کرد  .خدا برطرف کرد و هخواند

 ای ندارد.فایده

 .راه همان است که بزرگان نشان دادند د.فتنره چنان رو که رهروان ر کند بزرگان را.خدا رحمت 

ما یک بار در که کنم ار میمن به عنوان شخصی که از نزدیک شاهد اعمال و رفتار بزرگان هستم اینجا اقر

عینی است بوده هم م، یک بار نشنیدیم. اگر اهنشنید اییک کلمه مسائل نیاز ا ،این بزرگان طول حیاتِ

 آنهاجهه کنیم، با اینجور امور برای خودمان کسب وِ اینکه بیاییم .یماهما مطالب را دید نی عیناًبوده، یع

ت درست بود. و به خاطر همین که ما دیدیم تربیت صحیح و تربینیازی به این چیزها نداشتند. آنچه را 

این  ربابا آخ .ریزدشود اعصابمان به هم میها زده میطرف و آن طرف از این حرفبینیم اینکه میوقتی
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که کارش کنیم؟ دیدیم ه این را چ .درست بود کارشان صحت کلام آنها را دیدیم، آنها ماهم حرف شد؟ 

این  .ی بودکننده و مربی و مزکّحرف آنها تربیتو حرف آنها درست بود، حرف آنها واقعیت داشت 

کننده متوقف ها فقط انسان را در یک انتظار و در یک توقعِحرف اما آنکند. ها انسان را تربیت نمیحرف

له و أنفس به یک مسخوشی و توجه دارد، و صرف یک دلنگه می مرتبه کیدر  انسان را ،داردنگه می

که این .آیدپیش میم اعتنا نسبت به اصل قضیه س و سردی و عدم توجه و عدأد یابعد هم که اتفاقی نیفت

 چه کارش داری؟که شد، بابا هر وقت شد  .نشد، دو سال هم گذشت این هم نشد، پس ولش کن

 .رسدو به مطلوب میصود کند و به مقانسان حرکت میو تزکیه و روش، تربیت نوع که در آن درحالی

و یا به یک محرم سرّی فقط طور نبودند، اگر هم یک وقتی یک چیزی گفتند لذا هیچ وقت بزرگان این

بینیم اینجاست که میکنند. ور پخش  ور آن نه اینکه بیایند ایناند کسی که استعداد داشته است گفته

نویسند و در آن از این قبیل چیزهاست که میرا هایی نویسند و کتابکه راجع به بزرگان میرا مطالبی 

علی کل حال  !ها کجاچقدر با آنچه را که آنها بودند فاصله دارد، چقدر فاصله دارد. آنها کجا این حرف

راه و روش و انسان خودش باید بگردد  .نیازی به اینها نیستدیگر دیگر آنچه را که باید بگویند گفتند و 

 آنها را پیدا کند. 
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